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۱. Introduction 

Considering that no work - especially, falling within fictional literature, 

written just months after the beginning of the war - containing the human 

view of war from the first literary reactions (۱۳٥۹) to the first half of the 

۹۰s has been under a careful step-by-step analysis, the significance of this 

study is undeniable considering the present gap. 

۲. Methodology 

The present study is based on a descriptive-analytical method, using 

library resources containing  the human view of war and its evolution 

during the war and the subsequent years in fictional literature. 

 
۳. Discussion 

In this section, while offering some examples containing the human view 

in war stories from ۱۳٥۹ SH. till now, the researchers will investigate and 

analyze components like pacifism, interest in ending war, considering 

some human characteristics such as fear, the desire to continue living, 

considering all men in war equal from humanistic viewpoint, having 

transnational view, the fact that all men involved in war deserve life, etc., 

which have been reflected in stories of the Imposed War. The traces of 
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this view first emerged in months after the beginning of war in the years 

۱۳٥۹ and ۱۳٦۰ A.H., reached a notable bloom in stories of the ۱۳۷۰s SH. 

and reached its climax in the ۱۳۸۰s SH. 

٤. Conclusion 

Most of the stories and novels created in the ۱۳٦۰s SH,
 
were often 

written in propaganda, propagative, and in response to the cultural and 

political tendencies of the time because of falling within the war context. 

Because the time requirement urged them to turn to an epic expression to 

make the ground for a more passionate presence and companionship of 

people on the difficult path of war. But in the meantime, from the earliest 

days of the war, and when there was still a surge of defense and 

persistence, some storytellers have seen the true evil and violent nature of 

war, with greater clarity and a wider horizon and a more human 

consciousness. Also, while legitimizing defense, they have expressed 

their desire for lasting peace throughout the world. Thus, the starting 

point of the human view toward war can be seen in the year ۱۳٥۹ SH, in 

the middle of war. This view was taken in The Scorched Earth by Ahmad 

Mahmoud and other writers of the ٦۰s
 
and such a view was extended 

more deeply and comprehensively to the works of other writers in the 

next years. As the war ended and its problems and consequences, such as 

destruction, displacement, the painful life of the disabled war veterans, 

etc., were more revealed, the hidden aspects of the war also became the 

focus of the fiction writers. In the ۱۳۸۰s SH, the human view toward war 

approached a naturealism in the works of a number of writers, leading to 

the expression of some major war taboos, and at times, formed into a 

sharp critical and anti-war pride. From the late the ۱۳۸۰s SH and the 

early the ۱۳۹۰s SH,  there was a return to the defensive and epic view of 

the ۱۳٦۰s SH  in war fictions. The fiction writers of these works strive to 

display the earthly atmosphere of war field, alongside all the sacrifices, 

devotions and inevitable human feelings of nostalgia, fear, and 

dependency in the warriors, and they depicted the warriors with all the 

negative and positive human traits, such as anger, fear, love, courage, etc. 

Key words: War fictions, The dominant discourse, Unstable situation, 

Human view. 
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 نشریّۀ ادبیاّت پایداری

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1398سال یازدهم، شمارة بيستم، بهار و تابستان 

در ادبیات داستانی جنگ « نگاهِ انسانی»بررسی و تحلیلِ پیدایی و پایاییِ 

 تحمیلی
 پژوهشی(-)علمی 

 1کولایی مهدی خادمی

 2پور ایلالینسیم حسن

 چکیده

ترین رخدادها در جهان بوده؛ امّا همين ترین و مذمومیکی از مشئوم جنگ از دیرباز

خود گرفته، عملی شرافتمندانه و  وسو و صبغة دفاعی بهپدیدة زشت هرجا که سمت

ای از سالة عراق عليه ایران، گونة تازهاست. با آغاز جنگ هشتشجاعانه قلمداد شده

ادبيات با عنوان ادبيات دفاع مقدّس و جنگ در ایران پا به عرصة وجود گذاشت و 

 محور،محور، جامعهنویسان به تبعِ نوع رویکردشان به جنگ که شامل ارزش داستان

ها و استنباطات محور و یا تلفيقی از آنها بود، به بازنماییِ هنریِ برداشتانتقادمحور، انسان

تحليلی و با استناد به  -خود از این واقعة عظيم پرداختند. پژوهش حاضر با روش توصيفی

تزاید آن در طول جنگ و  نقطة آغازِ نگاهِ انسانی به جنگ و سير ِرو بهای، منابع کتابخانه

است. های بعد از آن را در ادبيات داستانی مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار داده سال

محور در بستر زمانی دهد که عليرغم غلبة گفتمانِ حماسی و ارزشبرآیند تحقيق نشان می

های آغازین مخاصمه با رویکردی انسانی به جنگ، برخی از نویسندگان از همان ماه

های جنگ، گرفتن از سال پرداختند و با گذر زمان، خصوصاً فاصلهآفرینش آثار داستانی 

                                                           
۱
 (dr.khademikulaei@gmail.com)نویسندة مسئول: استادیار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور.  

 
۲

          nasimhasanpourilali@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور   .  

 12-08-1396تاریخ پذیرش نهایی:                              06-04-1396تاریخ دریافت مقاله: 

                      
 

mailto:nasimhasanpourilali@gmail.com


 

 

 

 

 

 1398تابستان و بهار ، 20 ة، شمار11سال  ،پایداری يّاتادب یةّنشر                                    34

توجه آنان و دیگر نویسندگان به مضامين والای انسانی و موقعيت بُغرنجِ انسانِ قرارگرفته 

به اوج خود   80در شرایط خاصّ جنگ، افزایش یافته و این روند در طول دهة 

 است. رسيده

گ، گفتمان غالب، موقعيت ناپایدار، نگاه ادبيات داستانی جنهای کلیدی:  واژه

 انسانی

 

 مقدّمه  -1

های مسلحّانه ای است که آفرینندة تاریخ است. تاریخ با شرح کشمکشجنگ پدیده»   

ترین مبادی تاریخ و در عين حال مرزهایی هستند که مراحل ها مشخّصآغاز شده و جنگ

توان و نباید رو، نمی(؛ ازاین1: 1387 )بوتول،« کنندمهم حوادث را از یکدیگر متمایز می

اعتنا بود؛ زیرا جنگ اخلاق، رفتار اجتماعی مردم و نيز اقتصاد و نسبت به پدیدة جنگ بی

ای بسيار مهم در کند و طبيعتاً به عنوان موضوع و مقولهفرهنگ یک ملّت را دگرگون می

 یابد. ادبيات نيز نمود می

بود که در تاریخ معاصر ایران رُخ داد و ادبيات جنگ تحميلی حادثة بسيار عظيمی 

هایی که در برخلاف محدودیت  -داستانی، خصوصاً شاخة تناور ادبيات داستانی جنگ

های خاص و منحصر به فرد، همچون برخوردار بودن از با ویژگی -شعر وجود دارد

دميانِ درگيرِ نگارانة حالاتِ گوناگونِ آهای قابل توجه در انعکاس عينی و جزءظرفيت

است. های آن نقشی انکارناپذیر ایفا نمودهجنگ، در بازنمایی و انعکاس هنرمندانة واقعيت

ها و ایثار رزمندگان پرداختند؛ بدین نویسندگان ایرانی از آغازِ معارضه به ثبت رشادت

به »ترتيب همزمان با شروع جنگ، شالوده و اساس ادبيات دفاع مقدّس در ایران نهاده شد. 

های روحی و اجتماعی ملّت ایران، چه در طور کلی ادبيات داستانی دفاع مقدّس واکنش

های ها و مصائب و مشکلات، روحيّات و حمایتزمان جنگ و چه بعد از آن اعم از ویرانی

: 1387)بارونيان، « سازدهای مختلف نمایان میهای رزمندگان و ... را در برههمردم، دليری

ها و گيری ادبيات داستانی دفاع مقدّس، نویسندگان مختلفی با دیدگاه(. با شکل32
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نظران و نویسندگان حوزة جنگ حبصا های متفاوت، از جنگ و تبعات آن نوشتند و نگاه

 اند. های این عرصه ارائه کردههای مختلفی از داستانبندینيز، تقسيم

مهدی سعيدی در مقالة ن، های محمدرضا سرشار و محمد حنيف و دیگرابعد از تلاش

های جنگ ( چهار رویکرد عمده را در رمان1385« )رویکردهای عمدة ادبيات جنگ»

 است:عرضه نموده

ها به برانگيختن روحية رزمندگان و تقویت محور: این داستاننگاه ارزش -الف»   

 پردازد.خواهی و دفاع در مردم میروحية سلحشوری و استقلال

محور: این آثار به بررسی نتایج منفی جنگ بر زندگی فرد و اجتماع رویکرد جامعه -ب

پردازد و در آنها دید مثبت نسبت به جنگ وجود ندارد و پرداخته و کمتر به خود جنگ می

زدگانی که به دنبال مکانی برای آرامش و امنيّت هستند، صحبت ها از جنگدر این داستان

 شود.می

پردازد و همواره اصل آثار به ردّ جنگ و جنگيدن می رویکرد انتقادمحور: این -ج

 دهد. جنگ را مورد انتقاد قرار می

شود. های والای انسانی توجه میمحور: در این آثار به ارزشرویکرد انسان -د

زده توجه داشته باشند، به خودِ نویسندگان این آثار بيش از اینکه به جنگ و اجتماع جنگ

 (.33 -23: 1385عيدی، )س« انسان توجه دارند

های جنگ، توجه به انسانِ درگيرِ جنگ با تمام منظور از نگاه انسانی در داستان

ها، ای متشکّل از باورها، نگرانیها و اوصاف انسانی است. انسانی که مجموعهویژگی

غالب در اغلب  1گفتمان ها، ستيزها و ... است.ها، غرایز، سازشها، تردیدها، دلبستگیترس

های های ایدئولوژیک و بيان دغدغهآثاری که در زمان جنگ پدید آمد، طرح ارزش

انسانِ قرارگرفته در وضعيت »است و یکی از ارکان مهم منازعه، یعنی سياسی و اجتماعی 

محور، ، چندان مورد اعتنا نيست؛ مثلاً در رویکرد ارزش«های ذاتی خودجنگ با محدودیّت

شوند؛ یا مظهر خير هستند یا مظهر شر؛ امّا در همان دوره و از آغازین لق میها مطآدم

گفتمان »نویسان با نگاهی نسبی و نگرشی متفاوت با روزهای شروع جنگ، برخی داستان

و  2از اسلامی« ها بالا تا رهاییتفنگ»های اند. کتاببه جنگ نگریسته« غالب اجتماعی
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ها از نگاه توان اوّلين رگهمنتشر شد که می 59ماه  دی از محمد تهرانی در« جنگاوران»

« شودآفتاب در سياهی جنگ گم می»انسانی به جنگ را در آنها مشاهده نمود. بعد از آن، 

 61تاباند و در سال هایی از نگاه انسانی به جنگ را بازمی(، نشانه1360)اصغر عبداللهّی، 

انسانی به جنگ را با روشنی بيشتری به نمایش  اثر احمد محمود، نگاه« زمين سوخته»نيز، 

گذارد؛ بدین ترتيب در طول بستر زمانی جنگ ،آثاری با بسامد محدود از نگاه انسانی می

های قابل توجهی پدید آمد که توانست به ها و رمانیابيم؛ امّا بعد از جنگ، داستانرا می

گرایانة تقدیسانگاریِ نه تنها به مطلقتر شود و محتوای آنها مرزهای مفهومِ انسانی نزدیک

پردازد؛ بلکه چون و چرایِ افرادِ جبهة متقابل نمیپنداریِ بینيروهای خودی و اهریمن

شدة انگاشتهرفته و سرنوشت یکسانای است بر همة چيزهای ازدستهایِ دلسوزانهدردگویه

اند. در این آثار، گاه سخن شدههایی که از هر دوسوی نبرد، قربانی خشونتی ناخواسته انسان

ها و تابوها قرار آید که پيش از این در شمار تحریماز فضاها و ماجراهایی به ميان می

ها و ها، رؤیاها، خستگیها، کابوسها شامل ترساست. برخی از این پرهيزه داشته

ضر در هراسی، احساس تنهاییِ انسانِ باورمندِ حااز خشونت و جنگ، مرگ ها دلزدگی

هایِ در گيرودارِ جنگ و همچنين چون و چرا با ميدان نبرد، اعتراض به سرنوشت انسان

 های شکست است. خداوند در لحظه

خوانی و تخطئة مقاومتِ باورانه و ميهنی مردم نگاری به معنای مخالفالبته این دگرگونه

های تقابلی و نشو یا متجاوز نشمردن دشمن نيست. این دسته از نویسندگان، ورایِ ک

های بدون مرز کرامت انسانی را با همة تنزّه و قداستی که تدافعیِ جبهة خودی، ساحت

های دو دارد، مورد التفات قرار داده و مرزهای قراردادی و سياسی ایجاد شده بين انسان

انسانی که ناخواسته در برابر  –«بدخوانیِ دیگری»اند و از سوی مجادله را درنوردیده

اند که در نوع خود قابل اند و او را انسانی دیدهفراتر رفته -قرار گرفته« نيروی خودی»

احترام است؛ زیرا در ژانر جنگی، موضوعِ انسان، موضوعِ اصلی است و داستان جنگ این 

و کندوکاو قرار  قابليّت را دارد که موقعيت انسان را در شرایط دشوار جنگی مورد بررسی

 دهد. 
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 بیان مسئله -1-1

با اذعان به این نکته که موضوع این مقاله با در نظر داشتن همة معيارها و ملاحظات 

ایم تا پيدایی و لازم، ذاتاً و عموماً مقولة غامضی است، در این پژوهش در صدد برآمده

 1390تا نيمة اوّل دهة  1359های جنگ تحميلی را از سال پایایی نگاه انسانی در داستان

 مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار دهيم. 

 

 پیشینۀ پژوهش -1-2

رویکردهای عمدة ادبيات داستانی »در مقالة  1385نخستين بار مهدی سعيدی در سال 

که برگرفته از طرح پژوهشی ایشان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی « جنگ

بود، (« 1384 - 1359يل رویکردهای عمدة ادبيات داستانی جنگ )نقد و تحل»با عنوان 

های جنگی را به های جنگی را اذعان نمود و مضامين داستانوجود نگاه انسانی در داستان

محور تقسيم کرد. وی در این محور، انتقادمحور و انسانمحور، جامعهچهار دستة ارزش

ساز و مهم در این چهار گروه، به تحليل ریانهای جنگیِ جبندی داستانمقاله، ضمن تقسيم

محتوایی و مضمونی آنها پرداخت. این مقاله با اندک تغييری در عنوان و محتوا در سال 

ادبيات داستانی دفاع مقدّس و »مشترک با خانم دکتر سيّده نرگس رضایی در کتاب  1389

 1395و نهایتاً در سال  ( منتشر شد37 - 19)نشر پژوهشگاه، صص« اسلامی –هویّت ایرانی 

تبدیل شد که با « ادبيات داستانی جنگ در ایران»با بسط و گسترش بيشتر، به کتاب 

ویراستاری ادبی خانم دکتر نرگس رضایی از سوی پژوهشگاه انتشار یافت و به اذعان 

این کتاب نتيجة دو طرح پژوهشی است که در پژوهشگاه علوم انسانی »نویسندة فروتن آن 

هایی هایی از آن هم در قالب مقالهاست. پيش از این، بخشلعات اجتماعی انجام شدهو مطا

که در سال « رویکردهای عمدة ادبيات داستانی جنگ»است؛ از جمله مقالة منتشر شده

: 1395)سعيدی، « تواند تلقّی شودمنتشر شد و این کتاب گسترش همان مقاله نيز می 1385

« ادبيات داستانی دفاع مقدّس»آقای محمدرضا موحّدی با عنوان ای از (؛ همچنين مقاله12

، 1395زیر نظر دکتر محمدرضا ترکی )انتشارات سمت، « ادبيات انقلاب اسلامی»در کتاب 
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اند که از منظری دیگر به بررسی اجمالی مضامين ادبيات داستانی ( نگاشته193 - 173صص 

شده، اثر جدّیِ دیگری که با موضوع این مقاله غير از موارد یاد اند. دفاع مقدّس پرداخته

 است.  همسو باشد، مشاهده نگردیده

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

های ادبی با توجه به اینکه تاکنون اثری که در آن نگاه انسانی به جنگ از اوّلين واکنش

نگاشته  آن هم از گونة ادبيات داستانی که دُرُست چند ماه بعد از آغاز نبرد -(1359)

مورد بررسی و تحليل دقيق و گام به گام قرار گرفته باشد؛  90تا نيمة اوّل دهة  -باشد  شده

رسد که از ضرورت این پژوهش با توجه به خلأ موجود رو به نظرمیاست؛ ازایندیده نشده

 کرد.  پوشیتوان چشم نمی

 

 بحث  -2

های جنگی از سال انسانی در داستانهای هایی از نگاهدر این بخش، ضمن ارائة مصداق

خواهی، علاقه به طلبی، صلحهایی چون آرامشتاکنون، به بررسی و تحليل مؤلّفه 1359

یافتن جنگ، توجه به برخی اوصاف انسانی چون ترس و ميل به ادامة حيات، برابر  پایان

زی و فرامليتّی، های طرفين جنگ با یکدیگر از منظر انسانی، داشتن نگاه فرامردانستن آدم

التفات به صِرفِ انسان بودنِ طرفينِ مخاصمه با تمام اوصاف انسانی، برخورداری همة 

هایِ درگيرِ جنگ از حق حيات و ... که در آثار داستانی جنگ تحميلی انعکاس  آدم

های بعد از شروع جنگ های این نوعِ نگاه در نخستين ماهپردازیم. اوّلين شعاعاند، می یافته

، فروزشی چشمگير یافت 70های دهة نمودار شد و به مرور در داستان 60و  59های در سال

 به اوجِ درخشندگی خود رسيد.  80و در دهة 

 

 59های سال های نگاه انسانی در داستانمؤلّفه -2-1
با شروع جنگ، غالب آثار داستانی به تشویق و تهييج همگان برای دفاع از خاک     
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ش استقامت و پایداری در برابر نيروهای مهاجم پرداختند؛ زیرا هجوم ناگهانی ميهن و ستای

وارِ ارتش عراق، به رویاروییِ روحِ قومی معيّن در برابر روحِ قومی دیگر شباهت و ملخ

البته در کشور ما عامل دین در بسياری از موارد به عنوان  -داشت، نه قهر و غلبة فردی؛

ای جز در چنين موقعيتی مردم کشور ما چاره -مليّت عمل نمود جایگزینِ عاملِ قوميّت و

های بودن در جهان، بودن در وضعيت مقاومت یکی از شکل»مقاومت نداشتند و اساساً 

کنند. وضعيت مقاومت، های تحقيرشده یا تهدیدشده تجربه میاست؛ بودنی که هویّت

کند، برای عاليتی را که توليد میرو انسان در مقاومت، هر فوضعيتی انفعالی است؛ ازاین

(؛ پس سرشتِ ناگزیرِ 104: 1391)جهاندیده کودهی، « است« دیگری»فایق آمدن بر 

کند. در چنين تقسيم « غير خود»و « خود»استراتژیِ مقاومت این است که همه چيز را به 

اعتناست و فردِ در جنگ، چهرة نامشخّصی است که به سرنوشت خود بی»ای، شرایط ویژه

(.   82: 1368)جهانبگلو، « کنار گذارده شود« فردیّت اخلاقی»کند که جنگيدن ایجاب می

زدگی و نزدیکیِ زمانِ های آغازین جنگ، به دليل هيجاندليل نيست که در آثار سالبی

بينيم که نویسنده در آن نقبی به درون حادثه و نوشتار به یکدیگر، کمتر اثری داستانی می

هایی که با مصائب انکارناپذیر جنگ دست باشد؛ همان انسانهای دو سوی نبرد زده نانسا

آنچنان « دیگری»و « خودی»به گریبان بودند؛ زیرا در این دوره، خطوط و موانع بين 

چنين، از  انگاریِ ملاحظاتِ اینبود که نادیدهنرسيدنی ترسيم شدههمپُررنگ، موازی و به

خویی و مغایر اندیشی، تيرهشدة کشور، نوعی تاریکسمی و تکليفسوی اوليای ادبيات ر

نویسانِ شد؛ ولی با وجود این، برخی ازداستانبا محتوای اخلاقی و معنوی جنگ قلمداد می

این برهه، ضمن در نظر داشتن سایر اقتضائات جنگ، به مدد شناخت عميق و فهم معنادار از 

تجليل از دفاع و مقاومت مردمِ خود، با نگاهی جنگ، در کنار متجاوز دانستن دشمن و 

انسانی به اصل ماجرا نگریسته و با ابراز تنفّر از جنگ، برقراری صلح هميشگی را به عنوان 

 اند.اصلی آرزوشده و آرمانی در آثار خود مطرح نموده

 

 طلبیبیزاری از جنگ و صلح -2-1-1

های شروع جنگ به همان آثار نخستين ماههای های نگاه انسانی در داستاناوّلين رگه   
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 گردد.( برمی1359ها بالا تا رهایی و جنگاوران، چاپ جنگ )تفنگ

گفت: جنگ همة این چيزها را دارد. آخرِ جنگ، خرابی و کشتار مدیر مدرسة ما می» -

است. آخرِ جنگ نابودی است. این درست است که سرانجام، یک طرفِ جنگ پيروز 

شود؛ ولی اگر جنگی در کار جنگد، پيروز میه به خاطر حق خود میشود و کسی کمی

 (.6: 1359)اسلامی، ...« نبود، بهتر بود 

بست، اندیشناک گفت: مثل اینکه به این که درب خانه را میاقدس در حالی» -

 (.8: 1359)تهرانی، « شودها هم تمام نمی زودی

 

 60دهۀ های های نگاه انسانی در داستانمؤلّفه -2-2

 نفرت از جنگ و تمایل شدید به اتمام آن -2-2-1

(، 1359)چاپ اوّل، « اسماعيل اسماعيل»مدار، مانند هایی با نگاه ارزشدر داستان   

شود؛ امّا نگاه غالب در این دسته آثار، دفاع از ردّپایی از ميل به آرامش و ثبات دیده می

از « شودآفتاب در سياهی جنگ گم می»بلندِ وطن و غلبة حماسه و ایثار است. در داستان 

 شود. یافتن جنگ اشاره می ( به تمایل مردم جنوب به پایان1360اصغر عبداللهّی )چاپ اوّل، 

های مادرم پُر از اشک بشود تا این جنگ تمام شود. فکر کردم تا کی باید چشم» -

 (.22و  12: 1360داللهّی، )عب« مادرم ... گفت: خدا لعنتشون کنه که این جنگه به پا کردن

 

 هایِ طرفینِ جنگ و توجه به حق حیات انسانبرابر دانستن آدم -2-2-2

(، بيزاری قلبی 1361)چاپ اوّل، « زمين سوخته»احمد محمود نيز در بخشی از رمان 

 -حتی اگر این انسان دشمن باشد -کند و برای انسانِ درگيرِ جنگخود از جنگ را بيان می

د. شایان توجه است که این نگاهِ عميقِ نویسنده به مقولة جنگ، متعلّق به سوزاندل می

سوخت و هنوز اثری برجسته در های حوادث جنگ میای است که کشور در شرارهدوره

 بود.حوزة جنگ نگاشته نشده

–خوره! ها رو میئی جنگ ... جنگ لعنتی! مثه یه جانور خونخوار داره جوان-» -
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-کند. بار سنگينش روی دوش آدمای یهکند! زندگی را تباه میمی ها را خراب خانه

با آمریکا  –جنگيم. مملکتم مال همين آدماست! ... ما داریم با آمریکا می –قباست.  لا

ها خوراک جانورا های عراقی هستن که جسداشون تو بيابونجنگيم؛ امّا این جوان می

سوزه که ناخواسته، طعمة ا همة اونایی میدلم بر -سوزه؟ دلت برای عراق می –شه!  می

تونيم کنار همدیگه زندگی کنيم ... همدیگه را دوست کنه ... ما میجنگ شدن. فرق نمی

 (.199: 1386)محمود، ...« باشيم! ... امّا حالا داشته

از فيروز « بمبکسياه»( و 1366از اسماعيل فصيح )چاپ اوّل، « 62زمستان »در داستان 

خواهی مردم و بيزاری آنان از جنگ و ناآرامی بازنمایی ( نيز، آرامش1368لی )زنوزی جلا

 است.شده

(، بخش اعظمی از داستان را به بيان مشکلات 1368)چاپ اوّل،  «سرود اروندرود»رمان 

دهد و به های ناشی از آن اختصاص میو مسائل مربوط به جنگ و تبعات و دشواری

های مهاجر، آوارگی، مهاجرت، مشکلات اقتصادی و مالیِ خانوادهمواردی چون بمباران، 

نشدن مردم  نداشتن محل سکونت، بيکاری و فقر و گاه حتی انحرافات اخلاقی و درک

 پردازد. و ... می زده از سوی مردمان شهرهای دور از جنگجنگ

)آرمين، « ت بودها نسبت به همه چيز ناراحتفاوتی تهرانیعبدل از قيافة مردم، از بی» -

1368 :70.) 

شدگان این جدال را (، کشته1369)چاپ اوّل، « بالاتر از عشق»پری منصوری در رمان 

هایِ اشتياقِ سوزانِ آنان به زندگی را به وارِ جنگ، شعلهداند که صاعقة دیوانهقربانيانی می

 است.خاموشی و فراموشی نشانده

زند. هيچ تبليغ، شعاری و هيچ استدلالی در من توانست مرا گول بدیگر هيچ چيز نمی» -

شدن؟ نه، واقعاً فکرش را  کارگر نبود. کدام افتخار؟ کدام قهرمان؟ افتخار کشتن و کشته

کشی دارد؟ چقدر احمقانه است! تنها فرقش با بازی چه فرقی با آدمبکن. این قهرمان

ی کشتن مجوّز قانونی کشی معمولی این است که در جبهه، یعنی در زمان جنگ برا آدم

 .(81: 1369)منصوری، ...« داری 
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 70های دهۀ داستانهای نگاه انسانی در مؤلّفه -2-3

گرفتن برخی از تابوهایِ بزرگِ ساختگی از نویسان با نادیدهبا متارکة جنگ، داستان   

مانند های فرهنگیِ مدّعیِ توليتِ جنگ، بسياری از حالات و هيجانات طبيعی سوی دستگاه

های سخت و های اجباری، تمارض در زمان مأموریتترس، اضطراب، تزلزل، تردید، اعزام

زدگی، فرار از مرگ، قتل عمدی همرزم مجروح برای های عمليات به دليل هراسیا شب

از وضع موجود، های دشمن بعد از پيروزی، نارضایتیکردن جنازهلو نرفتن عمليات، لُخت

های مقطعی و حتی گاه گله از صدر و ذیلِ آفرینش را بر هنگام شکست شکِوِه از تقدیر در

مفاهيمی از این  60های دهة که پيش از این و در داستانخامة خود جاری ساختند؛ درحالی

 دست، اساساً قابل طرح نبود. 

 

 ترس از مرگ -2-3-1

ود را بنا به ( از داوود غفّارزادگان که قصةّ خ1375)چاپ اوّل، « فال خون»رمان    

است. مصالحی از دلِ اردوگاهِ دشمن بيرون کشيده، مرگ را محور اصلی خود قرار داده

این داستان با انتخاب شخصيتّی از جبهة مقابل برای روایت، عملاً انتظارات مخاطبِ مأنوس 

کشد. نویسنده، سرباز و های جنگیِ شعارزده، موسمی و قدیمی را به چالش میبا داستان

گزیند و فضایی کاملاً متفاوت و داستان خویش برمی ستوانی عراقی را به عنوان شخصيّت

را وحشت از « فال خون»کند. سراسر رمان های جنگ ایجاد میجدید نسبت به سایر داستان

است و حضور این ترس از همان جملات آغازین مرگ و دلهرة چگونه مُردن پر کرده

 رمان پيداست.

آور است. ... چطور ستوان این همه دید مرگ اینجا سرساملرزید و میپاهایش می» -

انداخت ... حواسش فقط به مرگ بود و تخته میها شلنگشاداب و سرزنده، روی سنگ

تپاند توی گوش تا قهقهة مرگ را از ها را میکشيد، ... انگشتاگر از ستوان خجالت نمی

 (.6 -5: 1390)غفّارزادگان، ...« تهِ درّه نشنود 

ای بر ادّعایِ ارائة تصویرِ یکسویه و جانبدارانة ادبيات برخی این داستان را ردّیهاگرچه 
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امّا غفّارزادگان دليل انتخاب چنين طرحی  دانند؛ها و اتفّاقات جنگ میدفاع مقدّس از آدم

ها شرایط برای نوشتن از جنگ زیاد جالب نبود. وقتآن»کند: گونه بيان میرا این

تافتند. خُب، در آن شرایط های رسمی، نگاه داستانی و غيرتبليغی به جنگ را برنمی رسانه

برانگيز نباشد و هم بتوانی داستان  گشتی که هم حسّاسيتهای جدیدتری میباید دنبال راه

 (.1396)پایگاه الکترونيکی انتشارات سورة مهر، ...« خودت را بگویی 

 

 

 نفرت از جنگ -2-3-2

اینجا دیگر نه صدای تير و تفنگ بود، نه فریاد و فرمان و چيزی از نکبت جنگ به » -

 .(9: 1390)غفّارزادگان، ...« بود نخورده کشيده نشدهاین مکانِ دست

عامری از حسن بنی« فهمندها بهشت را میگنجشک»مدار مانند در برخی از آثار ارزش

خواهی امری پسندیده رود و صلحسؤال می( نيز، اصل وجود جنگ زیر 1376)چاپ اوّل، 

 گردد.شده تلقیّ میو ستایش

های دنيا را زیر سؤال ببرد، به خبرنگاری که رفت خبرنگار جنگی شد تا تمام جنگ» -

 (.389 -388: 1376عامری، )بنی...« ست مردم بگوید: تُف به هر چی جنگ و خونریزی

 

 توجه به عواطف انسانیِ طرفینِ جنگ -2-3-3

به قلم احمد « همة زندگی»داستان  از مجموعه« در انتهای خشم»در داستان کوتاهِ    

گردد؛ همچنين مردّد غلامی، محبّتِ نيروهای ایرانی و عراقی به خانواده و فرزند بيان می

 انسانی به مسئله است.ماندن رزمندة ایرانی ميان انتقام و عاطفه نيز، بيانگر نگاهی 

ای قرار گيرد؛ منگنة خشم و عاطفه. ... ميان پنداشت که در چنين منگنهصابر نمی» -

هایی از محبّت در قلبش ها، رگهماند ... در درنگِ لحظهلذّتِ انتقام و عاطفه و وجدان مردّد 

 (.99: 1376)غلامی، « بودبود و خشمش را فرو نشاندهرویيده

 

شیدن به زن و فرزند و نگرانی از آیندة آنها در صورت اندی -2-3-4
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 شدن  کشته

افتد. چه کسی گيرد. به یاد همسرش و تنها دخترش میوحشت وجودش را فرا می» -

 (.104)همان: « سوزاند؟بعد از او برای آنها دل می

 

شدة نیروی  داشتنِ نگاهِ عاطفی و همدلانه نسبت به سربازِ کشته -2-3-5

 مقابل

روی جنازة  هایش روبهاز سنگر زد بيرون. هُرم داغی خورد به صورتش. پوتين» -

خورد توی توانست از پسرک چشم بردارد. آفتاب بدجوری میپسرک ایستادند. ... نمی

صورتش. کلاهش را از سرش برداشت، گذاشت روی صورت پسرک که آفتاب نخورد 

 (.41 -40: 1377)کاتب، ...« توی چشمش 

 

 80های دهۀ رمانهای نگاه انسانی در مؤلّفه -2-4
ها و احترام انسانی به سرنوشت انتظار جهانی از ادبيات، پرداختن به سرنوشت انسان»   

بينيم که جنگ، تنها با نگاه بشریّت است. اگر نگاهی به تجربيات جهانی بيندازیم، می

برتر جنگ در دنيا، نه آنهایی است در ادبيات ملل جا باز کند. آثار انسانی خود توانسته

اند؛ بلکه به خاطر نگاه والا، منصفانه و انسانی به اند و شعار دادهزده بودهاست که هيجان

 (. 98الف: 1386)دهقان، « است بشریّت بوده

در این دهه، شاهدِ تغييرِ آشکارِ نگاهِ عمومِ هنرمندان نسبت به جنگ هستيم. آنان نه تنها 

، خواهانِ پيروزی بر جنگ و «طرحی برای صلح»کنند؛ بلکه با عرضة جنگ را تقدیس نمی

 حاکميّت حقيقی مهربانی در سراسر جهان هستند.

نوشت/ به اميّد زد و میخفت/ سرانگشت بر خونِ خود میشهيدی که بر خاک می

 .(18: 1386پور، پيروزی واقعی/ نه در جنگ،/ که بر جنگ! )امين

 

 تبعاتِ ناگوارِ جنگ برای طرفینِ مخاصمهپنداریِ یکسان -2-4-1
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، احمد اکبرپور 1381ها با نگاه انسانی به جنگ را در سال ترین داستانیکی از عميق    

است. در این داستان به مضامينی چون گرفتن انتقام  خلق کرده 3«شب به خير فرمانده»با نام 

است. خونِ عزیزانِ خود از دشمن، برابری طرفين ِدرگير و نفرت از جنگ اشاره شده

دهد و در رؤیا به داستان، دربارة کودکی ایرانی است که مادرش را در بمباران از دست می

شود که رود و با کودکی عراقی مواجه مینيّت گرفتن انتقام مادرش از دشمن به جنگ می

 است.او هم به همين نيّت به جنگ آمده

ام دانم. من آمدهگویم: نمیاست. میروی من ایستادهچوبی زیر بغلش دارد و روبه» -

اندازد و تفنگش شود که یک مرتبه چوبش را میفهمم چطور میانتقام مامانم را بگيرم. نمی

خواهم مثل او بگویم ام انتقام مامانم را بگيرم. وقتی میمن هم آمده گویددارد. میرا برمی

« افتداش که تا زیر زانو تا خورده میمرتبه چشمم به شلوار سربازییک دو سه، یک

 (.17: 1394)اکبرپور، 

 

 ترس از مرگ -2-4-2

بایرامی با نگرد. ( نيز، با نگاهی فلسفی به انسان و جنگ می1381« )پل معلّق»رمان    

های انسان گرفتار ها و نااميدیبار و تراژیک، توجه خواننده را به اضطرابخلق فضایی غم

دارد. وی با لحنی کتمانی به برشماری هنرمندانة تبعات شده در شرایط جنگ معطوف می

سوز و های زندگیدهد که چگونه شعلهپردازد و نشان میسوءِ جنگ بر زندگی انسان می

با از دست دادن « پل معلّق»دهد. قهرمان جنگ، همة آرزوهای آدمی را بر باد می منطقبی

کند و در جریان گرایی، خود را تبعيد میو درغلتيدن به مغاک نااميدی و پوچ همة خانواده

یابد و نهایتاً در انتهای داستان با نگاهی باورانه به زندگی باز کم خود را باز میداستان کم

 گردد. می

رفت تا آن را با همان کشيدند ... مادر فقط به سوی قرآن کوچکش میآژیر را که می»

ها بدوید! و خودش زودتر اش، ... داد بزند: بچّهدوزش بچسباند به سينهقاب مخملی دست

گفت: آدم به از همه بدود و بچپد زیر پلهّ و زیر لب هی دعا بخواند ... مادر به پدر می
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: 1388)بایرامی، « دوستیِ توداد: و من هم به جانیدم و پدر ... جواب میخيالیِ تو ند بی

15- 16.) 

 

 

های مشترک فرماندهان ایرانی و ها و اضطراببیان دغدغه -2-4-3

 عراقی

، بيزاری از جنگ و عشق به حيات را در «عشق و نفرت»الله سليمانی در رمان نعمت   

 گذارد:طرفين جنگ به نمایش می

اش گاه از فرط عصبانيت معدهافتاد ... آنفکر فراریان هور و جاسوسان ایرانی می» -

شود؟ ... هایم چه میشد ... اگر نتوانم آنها را به چنگ بياورم چه؟ مقام و درجهمنقبض می

کند ... باز کس رحم نمی دانست ارتش بعثی به هيچشد. میاش میبلافاصله نگران خانواده

افتاد، قلبش از شدّت درد فشرده های مادر پيرش میگساریها و غمگرانیچون به یاد ن

 .(21 - 20: 1383)سليمانی، ...« شد  می

(، تأثير ناخوشایند 1384)چاپ اوّل، « شطرنج با ماشين قيامت»حبيب احمدزاده در رمان 

دفاع کند و ضمن اذعان به ارزشمندیِ جنگ بر انسان و زندگی او را به خوبی منعکس می

های رزمندگان، ناخرسندی خود را از طولانی شدن مناقشه ها و فداکاریاز ميهن و رشادت

 دارد.و اثرات مخرّب ناشی از آن اعلام می

هاست؛ امّا شما ها و دیوونهپرویز ... گفت: تعریف از جنگ و خونریزی کار احمق»

 (.131: 1385ده، )احمدزا...« جنگيد. فقط و فقط جلوی این جنگ وایستادید نمی

 

 پرداختن به مضمون عشق و دلدادگی -4 -4 -2

اند، حضور عشق به نوعی های غربی که معترضانه به جنگ نگریستهدر اکثر داستان»    

از ارنست « وداع با اسلحه»کند؛ مثلاً در اعتنایی نسبت به جنگ را آینگی میزدگی و بیدل
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« جنگ، نشانة محوریت عشق است نه جنگهمينگوی، تکية راوی به عشق در هنگامة 

 . (381: 1383)تسليمی، 

شمردن طرح مواردی غير از  در اوایل دهة شصت، غلبة روحية حماسی و ناصواب

است که جوششِ شورِ زندگی و ابراز عشق و موضوعِ اصلیِ نبرد با دشمن سبب شده

-وز و ظهور نيابد؛ حالهای جنگی، محلّی برای بُردلدادگی ميان همسران و ... در داستان

آنکه رسالت ادبيات داستانی، تحليل هنرمندانة وقایع است و در نگاه تحليلی به جنگ، 

توان به اجتماع چنين شود و زمانی میجنگ و عشق و زندگی در کنار هم دیده می

های روشنی از هایی در خلق آثاری ماندگار با ژانر جنگی اميدوار بود که دلالت مؤلفّه

  دقيق، عميق و انسانی از ذات جنگ در ميان نگارندگان این گونة ادبی پدید آید. شناخت

( به 1383)چاپ اوّل، « من قاتل پسرتان هستم»داستان  احمد دهقان که در مجموعه

بازنمایی بسياری از حقایق ناگفتة جنگ پرداخته، موضوع دلباختگی رزمندگان به جنس 

 . استکشيدهمخالف را نيز به تصویر 

بار پشت بلندگو پخش ای که هرچند دقيقه یککدام به صدای دخترانهها هيچاوّل» -

مان جا باز کرد. به هم چيزی کم آن صدا در دل هر سهکردیم؛ امّا کمشد، توجهی نمیمی

ها زدیم و صدای او با آن لطافت و بغض پنهان در راهرو و اتاقنگفتيم؛ ولی وقتی حرف می

گذرد ... هر کدام هامان چه میکردیم. هرسه فهميدیم که در دلمی پيچيد، سکوتمی

گفتم رنگ چشمانش سياه است که به چهرة بودیم. من میای از او در ذهن ساختهقيافه

باشد و داوود از ابروی گفت باید زیر لبش یک خال داشتهآید ... . ميرزا میمعصومش می

... . هرکدام رقيب دیگری بودیم. پس از آن گفت کمانی و چشمان خُمار آن فرشته می

مان شروع شد که هر کدام زودتر راه بيفتيم و پا از در اتاق بيرون بگذاریم ای در نهانمسابقه

)دهقان، ...« رسيدیم مان زودتر به او میو برویم تهِ راهرویِ طبقة اوّل و او را ببينيم ... ،کدام

 (.59ب: 1386

 

 کشیدنِ گذشتۀ خویش  گری و به چالشخودمحاکمه -5 -4 -2
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  جانی بهآید تا کسانی که از معرکة خون و آتش، نيمهبعد از جنگ فرصتی پيش می   

اند، نگاهی به گذشته بيندازند و به بررسی و ارزیابی خود بپردازند. اگر تا دیروز در برده

داد، اکنون دیگر زمانِ به نبردِ رویارو با دشمنِ بيرونی، فرصتِ گلاویز شدن با خود را نمی

 است. جانِ خود افتادن 

فرامرز بنَُکدار به رضا جبّارزاده، پدرِ  ،«من قاتل پسرتان هستم»در داستان کوتاهِ    

نویسد و چگونگی شهادت فرزندش را برای وی ای میدوست و مربّیِ غوّاصیِ خود، نامه

حسن را در مراسم ختمِ او از کند. او که وضعيت روحیِ دردناکِ خانوادة مبازگو می

شود و چاره را در بيان واقعيّتِ تلخ است، دچار وحشت و عذاب وجدان مینزدیک دیده

 بيند.ماجرا می

جا شروع شد. بود به گلوی فرزندتان. خُرخُرِ گلوی محسن از همانتير خورده»...  -

وش کنم. پرسيدم فرماندهِ گروهان، شناکنان آمد کنارم با تحکمّ گفت صدایش را خام

ماندن محروم کنم. گفت: طور؟ گفت: سرش را بکن زیرِ آب. نتوانستم او را از حق زنده چه

کنند. گفت: سرش را بگير عام میمان را قتلبينی کجا هستيم؟ اگر لو برویم، همهمگر نمی

گير و خودش چسبيد به هر دو پای محسن. وقتی که محسن از تقلّا افتاد، جنازة پسرتان را 

خاردارها. این واقعيّت ماجرایی بود که برای پسرتان رُخ داد. من قاتل انداختيم ميان سيم

 .(75 - 70ب: 1386)دهقان، « محسن هستم و باید مجازات آن را تحمّل کنم

واریِ این داستان در اصالت و سندیّتِ دردناک آن نهفته است؛ چون نویسندة حقيقت

است، این چنين هنری و دردِ جنگ که با خود به ارمغان آورده باری از خاطره وآن، با کوله

 شان را از مهلکه بهگوید که اگرچه جسمزند و از نسلی سخن میپروا قلم میبی

 است.    شان در جنگ نابود شدهاند، امّا زندگی درآورده

 

 احساس تنهایی رزمندگان در جامعه بعد از پایان جنگ  -6 -4 -2

های دهندة تنهایی انسان( از رضا اميرخانی، انعکاس1387)چاپ اوّل،  «بيوتن»رمان    

آهنگِ نسلی که تبازمانده از جنگ است که از بر باد رفتنِ سلوک پاکبازانه و منشِ مروّ
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: 1385)ميرعابدینی، « استو به درک عميقی از ناپایداری رسيده در فضای مرگ، دم زده»

های نوشتههایی از دستپيچند. این وضعيت، یادآور گوشهنه به خود می(، دردمندا1297

 شهيد حميد باکری است: 

رسد صورت، زمانی فرامیدعا کنيد خداوند شهادت را نصيب شما کند؛ در غير این»   

ای به مخالفت شوند: دستهشود و رزمندگان امروز به سه دسته تقسيم میکه جنگ تمام می

شوند و همه چيز را فراموش ای در زندگی مادّی غرق میخيزند. دستهبرمیبا گذشتة خود 

کنند که از مانند و احساس مسئوليت میکنند. دستة سوّم به گذشتة خود وفادار میمی

 (. 99الف: 1386)باکری نقل از دهقان، « 4کنندشدّت مصائب و غصّه دِق می

ی و دنيوی است که در آن ردّپایی از های مادّ، غرق در ارزش«بيوتن»جامعة رمان    

سرباز جنگ و قهرمان این داستان شود. حاج مهدی، کهنهدوستی دیده نمیانسانيت و نوع

 تاباند: خوبی بازمیوگو با ارميا این تغيير نگرش و بينش را به در گفت

به ما خمينی  -گفت. چرا آخر؟ ارميا هم همين را می -از ایران زدیم بيرون دیگر.  » -

یاد داد که وسط معرکة جنگ هر روز صبح بلند شویم و دستمان را بگيریم به زانوی 

خودمان و بگویيم یا علی!، بگویيم یا خدا! ... . بعد رسيدیم به جایی که صبح به صبح 

گویند یا علی! ... یا الله! ... . حاج گفتيم یا دولت! ... توی آمریکا هم که نمیبایستی می

کنم یا خودم بهتر گویند یا خودم!. من فکر میتوی آمریکا صبح به صبح میمهدی گفت: 

شد تبدیلش کرد به یا علی!؛ امّا یا دولت با باشد از یا دولت! یا خودم را یک جورهایی می

 (.473: 1388)اميرخانی، « چسبد به یا علی!هيچ سریشی نمی

ها و خاکسترشدن مانباختگیِ آروگوهای بين حاج مهدی و ارميا، رنگ در گفت

که تحقّقِ بخشی از آنها لااقل به اهتمام و توجه حکومت بستگی  -های اصيل آرزوخواهی

ای را نمودی آزاردهنده و آشکار دارد. در این اثر، صدای ایرانیِ از جنگ برگشته –داشت 

گرفتة سياسی، اجتماعی و شنویم که با خود، خانواده، جامعه و ساختارهای شکلمی

هنگی جدید مشکل دارد و از همين روست که دیگر ایران را جایی برای زیستن فر

 داند.  نمی

حاج مهدی در مقایسة شرایط فعلی با دوران طلایی جنگ )از نظر صداقت، اخلاص و 
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رسد که در این شرایط نادلپسند، مردن و در زیر خاک خفتن به یکرنگی( به این نتيجه می

 چنينی است. ها و زندگی اینها و نامرادین نامردیتر از تحمّل ایمراتب آسان

 (.68)همان: ...« تر است ارميا امروز زیر سنگ خوابيدن راحت» -

 

گریزی دوستی و مرگهای عادی، زندگیمندیدغدغه -2-4-7

 رزمندگان و فرماندهان

، موقعيت موجودی به نام انسان را در «پرسه در خاک غریبه»احمد دهقان در رمان    

کند و با شکستن مرزهای مصنوعی، از حقایق روحی شرایط جنگی، عور و عریان بيان می

توان او را در که هرگز نمی ایدیدهخورده و حادثهدارد. انسان زخمو روانی او پرده برمی

هراسد و به زندگی و فضيلت ماورایی قرار داد که دیگر از مرگ نمی ای از قداست وهاله

شود و به خدا اندیشد و یا گاه ازشدّت شکست، دچار استيصال و تردید نمیآیندة خود نمی

شدن در عقبة خطوطِ دارانِ جنگ که از ترسِ کشتهکند و دیدن سررشتهاعتراض نمی

 دارد. را به تأمّل وانمی اند، اوها خزیدهها و شکافتماس در حفره

جماعت مثل گلةّ رميده، از سنگرها ریختند بيرون و الفرار! همه شروع کردند به » -

کرد. صد متر بود که برادر به برادر رحم نمیدویدن رو به عقب ... . چنان ترس برشان داشته

علوم نبود لانة روباه تر تازه افراد توانستند فرمانده را ببينند. توی یک سوراخ گنُده که معقب

بود. ... فرمانده بغض توی صدایش یا گرگ است، زیر یک درخت بلوطِ پير پناه گرفته

رید؟ چرا از پيشروی این ماند، گفت: کجا میانداخت و با فریادی که بيشتر به گریه می

کم کنيد؟ ... هنوز افراد شک داشتند برگردند یا نه. ... زکریّا یهها فرار میخبيث

نشينی برگشت. بعد جمال و ابراهيم و بهرام و های فرمانده و عقبزده از حرف خجالت

آخرین نفر عبدالله بود. به نظرش رسيد صدای پيرمرد را شنيده؛ امّا سر که برگرداند، کسی 

 (.182: 1388)دهقان، « ستاش حُقّهرا ندید: جنگ هزار فن دارد، یکی

بودند رو و فقط گردی ، پتوها را هم کشيدههاخواببودند توی کيسههمه رفته»

زد؛ ولی پرسيد یا غُر میزد و سؤالی از کسی میشان پيدا بود. گاهی یکی حرفی میصورت
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...« ها ساکت بودند. گاهی به فکر خانواده و پدر و مادری که چشم انتظارشان بود بيشتری

 (.45)همان: 

 

شدگان دو و برابر دانستن کشته نفرت از جنگ، ستایش صلح -2-4-8

 طرفِ درگیرِ جنگ

شناسد گير شد، زن و مرد، پير و جوان نمیجنگ نکبتی است مثل وبا که وقتی همه» - 

 (.84: 1388)دهقان، ...« ... خدا عالم است آخرش کجا ورافتد 

طلبی، برابری (، صلح1388« )دیگر اسمت را عوض نکن»مجيد قيصری در داستان بلند 

شدگان عراقی و ... را به قلم  مندگان دو طرفِ درگير جنگ، شهيد دانستن کشتهرز

 کشد. می

)قيصری، ...« لعنت به این جنگ! ... زندگی من، نفرات من به دست چه کسی است؟ » -

1389 :66.) 

بهشت کسی تواند برود که دلی را شاد کند. دل، عراقی و ایرانی ندارد. دل، دل » -

 (.69)همان: « است

 (.56)همان: ...« خدا رحمت کند شهدای ما و شما را! » -

 

 90های دهۀ های نگاه انسانی در رمانمؤلّفه -2-5

است؛ با این  80نيز، ادامة همان دهة  90توان گفت ادبيات داستانی جنگ در دهة می   

های دورة جنگ و بازگوکردن آنها به نوعی، بازگشت به ارزش 90تفاوت که در دهة 

های ها و شجاعتافتد. نویسندگان به دور از نگاه شعاری و حماسی، به بيان ارزشاتفاق می

ها و آفرینش قهرمانان داستان تجدید نظر پردازیپردازند؛ امّا در شخصيّتآن دوره می

هایی مطلق، به خلق قهرمانانی نسبی با تمام اوصاف انسانی کرده و به جای ساختنِ شخصيّت

ها و بازتاب گویی، از عریان90رسد ادبيات داستانی جنگ در دهة به نظر می پردازند.می

تر در این زمينه نزدیک تر و کاملشدّت خشونت جنگ فاصله گرفته و به نگاهی جامع

رو دانست که به توان ادبيات داستانی این دوره را ادبيات رئال و ميانهاست. میشده
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ای که گاه حتی از بيان درونيات نادرست گونهد؛ بهپردازای از مسائل جنگ میمجموعه

 برخی از حاضران در معرکه هم اِبا ندارد.

 

 دگررنگیِ انگیزة برخی از افراد حاضر در جامعۀ جبهه   -2-5-1

ترین قلّه در استان فارس( ای از منطقة رُنج )مرتفعزادهحکایت چوپان»، «رُنج»رمان    

)موحّدی، « جزیرة مجنون آمده تا انتقام خون پدرش را بگيرداست که به منطقة عملياتی در 

(. منصور به عنوان شخصيّت اصلی داستان، نه با نگرشی اعتقادی و یا حتی 193: 1395

دوستانه، بلکه با نيّت غيرمتعارفِ انتقام از قاتل پدر در جبهه حضور یافته و پيوسته در وطن

منصور، برای رهایی از قصاص به جبهه پناه آورده پیِ کشتن پرویز است که بعد از قتل پدرِ 

است؛ ولی کشمکش این دو شخصيّت بر سر و بعد از مدتّی دچار تحوّل روحی شده

 یابد.موضوعی نامرتبط با جبهه تا پایان داستان ادامه می

خدایا! این جزیرة مجنون کجان؟ باید برم و خودمو برسونم اونجا ... تو یه فرصت » -

 (.14: 1390)محمودی نورآبادی، ...« م و بندازم گردن عراقيا پرویزو بکش

کوشد تا با تظاهر به انجامِ دقيقِ وظایفِ محوّله، زمينه را برای در طول داستان منصور می

که پدرش را در یک نزاع معمولی به ضرب گلوله کشته و از ترس به جبهه  –کشتن پرویز 

 مهيّا کند. -است پناه آورده

مردگی بزنم که همه فکر کنند مورچه زیر پایم له وری خودم را به موشباید ط» -

 (.46)همان: « شود ... باید نمازم را به وقت بخوانم و هر کاری که گفتند، بگویم چشم. نمی

 

 نمودن اصل وجود جنگ محکوم -2-5-2

از محاکمه گذاشتن جنایات ناشی ها در جنگ و بینویسنده به کشتار گستردة انسان   

 برد.نماید و اصل وجود منازعه را زیر سؤال میآن اشاره می

شه. هر دو طرفم برای تو این خطوط پدافندی، روزانه هزاران فشنگ شليک می» -

کنن و نه برای تفریح و سرگرمی ... . جنگی به کشتن آدمای مقابل خودشون این کارو می
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ه و روزانه صدها آدمو در دو طرف این کشاُفته و اینقدر طول میسوزی راه میاین خانمان

خوره؛ یعنی قاتل این همه جوون در کنه؛ امّا آبم از آب تکون نمینزاع، راهی قبرستونا می

شه ... . به این تفاوت نگاه کن، ببين اگه قيامتی در کار نبود، هيچ دادگاهی محاکمه نمی

 (.136)همان: « زندگی در دنيا چقدر نااميدکننده بود

 

 شدگان دو سوی نبردانگاری کشتهیکسان -2-5-3

فقط »از مجموعه داستان « دو غریبه، دو آشنا»علی فراست در داستان کوتاه قاسم    

نهد. شدگان دو طرفِ درگير را حرمت می(، کشته1390« )فهمدعاشق زبان عاشق را می

نویسنده با دو مادر شهيد است که یکی عراقی و دیگری ایرانی است. داستان دربارة 

نگرد و مضمونی بکر و بدیع را در برابر دیدگان رویکردی انسانی به طرفين جنگ می

 دهد. خواننده قرار می

الائمّه! هذا زن عرب عکس را رو به بارگاه نشان داد و گفت: سيّدی! ... ثامن» -

[ به دلداری، حمودی ... نور عينی ... قُتِلَ فی سبيل جُدّک ... . همراه ]مادر شهيد ایرانی

کيفش را باز کرد، عکس کوچکی را نشان داد و گفت: این هم شهيد شده ... پسر منه ... 

شهيد شده ... زن عرب ... ناليد: حمودی « عين خوش» -]زن عرب پرسيد کجا شهيد شده؟[ 

اندازم تو ضریح ... تو هم عکس من عکس شهيد تو رو می -اُستُشهِد فی عين خوش ... 

 (.28 - 27: 1390)فراست، « نداز کربلا تو ضریح. باشد؟ قبول؟شهيد منو ب

 

های انگاریِ برخی از مؤلّفهجُستن از جنگ و نادیدهبیزاری -2-5-4

 ارزشی آن
...« باشد شناسم که جنگ را دوست داشتهمامان ... آرام گفت: هيچ مادری را نمی» -

 (.13: 1392)دهقان، 

چی را خواهم همهببينمتان ... گور بابای جنگ! میسليم گفت: دیگر خوش ندارم » -

شود سر کرد ... . در عرض دو روز، ده طوری هم میول کنم، بچسبم به درس ... . نيا را این

ام، همه که نباید تشنة شهادت باشند ... . جایی هست که ام، تشنة درس شدهصفحه خوانده
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 (.96: 1391لو، )کربلایی« ؟دور از قيل و قال جنگ باشد، آدم رخت بکشد آنجا

های کارون، فقط عاشق زبان عاشق را آثاری مانند فصل جوانی، بچّه 90در دهة 

و پنهان این مفاهيم  ات را قرض بده برادر، به بازنمایی آشکارفهمد، رُنج و جمجمه می

 اند. پرداخته

 

 آمیزیافتن جنگ و برقراری زندگی مسالمت میل به پایان -2-5-5

ها. این آب مرز ميان ما و آنها. دیگر ایم. اینهگویم ما تا مرز آمدههلال گفت: من می» -

خواهيم؟ یک روز دشمن حمله کرد و زمين ما را گرفت. ازش پس گرفتيم. حالا چه می

عمليات نکنيم. فرمانده گفت: عمليات نکنيم، چه کنيم؟ هلال خندید و گفت: عمليات را 

 (.62)همان: « مرز زندگی کنيمتعطيل کنيم و همين لب 

 

 های نامتعارف اجتماعی به جبهه بازشدن پای طیف -2-5-6

و مسائل  بينيم که به خلافکاریاشخاصی را در جبهه می« فصل جوانی»در رمان     

اند، اگرچه این افراد هم به قداست جبهه و فضای معنوی آن اعتتقاد دارند. غيراخلاقی شهره

دسترس نشان دهد. او صدد نيست تا جبهه را مکانی فرازمينی و غير قابل البته نویسنده در

 ای روشن ندارند.داند که لزوماً گذشتههای مختلف مردم جامعه میرزمندگان را از طيف

گفت: اینجا عطری دارد که شامةّ همه را افتم که به موتورسوارها میباز یاد دکتر می»  -

شود. آن روز حرفش هامان حتی عوض میيم، دلبستگیکند. چند وقت که بمانعوض می

)فراست، « فهممدهد. حالا ولی میشان حال میرا نفهميدم. گفتم جَوگير شده و دارد بِه

1392 :165.) 

محور، از شعارگرایی و عرضة نگرشِ صرفاً در این رمان با وجود غلبة گفتمان ارزش

ابعاد وجودی انسان گرفتار در شرایط  حماسی پرهيز شده و نویسنده با دیدی متعادل،

ها و ... نيز ها، اعتراضها به بيان نارضایتیسخت و بحرانی را کاویده و در کنار ایثارگری

 است.پرداخته
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گاز خودم را پشت کنم و تختهام ... . موتور را روشن میام، بدجور کم آوردهبریده» -

ترکانم: خدا! ... خدا! زنان بغضم را میاحت و نعرهکنم. حالا بلند و ررو پنهان میتپةّ روبه

این یکی لو   جور خدایی کردنه؟ آن عمليات، ناجور گره خورد،کرمت را شکر! ... این چه

مان دکتر رفت. دِ آخر ما هم آدميم! اگر هنرِ گُل پرپر شدند، مرادِ همههمه دستهرفت، این

وشی خدا؟ کجایی؟ ... بابا! من هم آدمم کردن این است که من هم یک پا خدام! ک خدایی

کنيم اش شهيد! ما ادعا میاش تنهایی؟ همهاش گِرِه؟ همهکِشم. ... همه... تا یک حدّی می

 (.157-156)همان: ...« حقيّم، پس کو؟ 

 

 های خطرناک و مرگعشق به زندگی و ترس از موقعیت -2-5-7
شود کسی نترسد! توی این دنيا، می فرمانده وقتی دید همچنان منتظرم، گفت: مگر» -

 (.122: 1392)دهقان، « ترسندها میجور موقعيتهمة آدما توی این

ام ... . از شدّت درد و از غصة همه خونریزی کار خودش را کرده و ناتوان شدهآن» -

بيند. ام را میتر است و گریهزنم زیر گریه و دیگر مهم نيست که امير کوچکمُردن، می

 (.183: 1392)فراست، ...« ميرم میاین است اینجا دور از بابا، مامان، نرگس و نادر  مهم

 

 زدایی از رزمندگانمعصومیت -2-5-8

جوشی شد و پرید مثل خر شروع کردم درو  پشت درو  گفتن که یکهو غلام، » -

 (.43: 1392)دهقان، « ام را گرفتیقه

حساب کار دستم آمد و فهميدم جایم تهِ تهِ طرف چنان از بهشت و جهنم گفت که » -

دیدم او کردم، میشوش نگاه میاش این بود که هر وقت به غلامجهنم است. فقط خوبی

 (.35)همان: « هم وضعش بهتر از من نيست و محال است بتواند از پل صراط رد شود

 

 دوستینوع -2-5-9

 (.196: 1392)دهقان، ...« خت بود، سودلم برای سرباز اسير که رو زمين افتاده» -
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 60بازگشت به روحیۀ اعتقادی و حماسی دهۀ  -2-5-10

خدایی  -چی؟  –رود. کنم که همة ترسم از یادم میمن به یک چيز دیگر فکر می» -

که بالای سرم است، خواهر و برادرهام که آن طرف منتظرم هستند ...؛ حتی شهری که اسير 

 (.122)همان: ...« فروزان شده و اميدش به من است و تو و برادرقاسم و سروان

 گیرینتیجه -3

خلق شدند، به دليل قرارداشتن در بستر  60هایی که در دهة ها و رمانبيشتر داستان

ای تبليغی، ترویجی و تهييجی و در راستای پاسخگویی به زمانی جنگ، غالباً با سویه

اند؛ زیرا اقتضای زمانی، ایجاب شدهدوره نگاشته تمایلات اوليای فرهنگی و سياسی آن

نمود که به بيانی حماسی روی آورند تا زمينة حضور هرچه پرشورتر و همراهی مردم را  می

؛ امّا در این ميان برخی های جنگ فراهم آورندگرفتاریالعبور در مسير صعب

ترین روزهای جنگ و زمانی که هنوز شور دفاع و پایداری موج نویسان از ابتدایی داستان

تر، اصلِ وجودِ پليد و ذاتِ تر و آگاهیِ انسانیزد، با تيزبينی بيشتر، افقِ دیدی گستردهمی

دانستن دفاع، آرزوی خود را برای برقراری  اند و ضمن مشروعبار جنگ را دیدهخشونت

اند؛ از این رو، نقطة آغازین نگاه انسانی به صلح هميشگی در سراسر جهان ابراز نموده

احمد « زمين سوختة»و در بحبوحة جنگ دانست. این نگاه در  59توان سال جنگ را نيز می

چنين نگرشی با ژرفا و  مطرح گردید و دامنة 60نویسان دهة محمود و آثار دیگر داستان

یافتن جنگ و  شد. با پایانهای بعد کشيدهپهنای بيشتر به آثار دیگر نویسندگان سال

ها، زندگی دردآلود ها، آوارگیآشکارتر شدن مشکلات و تبعات ناشی از آن مانند ویرانی

، 80 نویسان قرار گرفت. در دهةجانبازان و ... جوانب پنهان جنگ نيز مورد توجه داستان

نگاه انسانی به جنگ در طيفی از نویسندگان به شيوة ناتوراليستی نزدیک شد و به بيان 

برخی تابوهای بزرگ از جنگ انجاميد و بعضاً صبغة تندِ انتقادی و ضدجّنگی به خود 

 60نوعی بازگشت به نگاه دفاعی و حماسیِ دهة  90و آغاز دهة  80گرفت. از اواخر دهة 

دادن فضای جبهه  نویسان در این آثار به زمينی نشاناتفاق افتاد. داستان های جنگیدر داستان

های ناگزیرِ ها و وابستگیها، ترسها به همراه دلتنگیها و ایثارگریدر کنار همة فداکاری
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هایی با تمام انسانیِ رزمندگان اهتمام ورزیدند و افراد جامعة جبهه را نيز به عنوان انسانی

 ای انسانی چون خشم، ترس، عشق، شجاعت و ... به تصویر کشيدند.صفات زشت و زیب

  

 هایادداشت
گفتمان در اصطلاح عبارت است از گفتار یا نوشتاری که دارای ساختار و سرشت . »1

 (.346: 1391)فتوحی، « اجتماعی باشد

 است.(، نام کوچک نویسنده در اثر ذکر نشدهاسلامی. )2

اتفّاق افتاد؛ ولی نشر افق در تجدید چاپ  81در سال « فرماندهشب به خير ». چاپ اوّل 3

 است.(، نامی از اوّلين چاپ و نشر نياورده94آن )سال 

در غرب خبری »سربازانِ رمانِ . مقایسة سخنان شهيد باکری با واگویة یکی از کهنه4

 برانگيز است:، بسيار تأمّل«نيست

واهند فهميد؛ چون نسل پيش از ما گرچه در اگر امروز برگردیم، مردم زبان ما را نخ»

بود. آن ای به هم زدهکشاکش جنگ با ما شریک بود؛ ولی پيش از آن خانه و کار و پيشه

کند و نسلی که بعد از ما رشد گردد و جنگ را فراموش مینسل به سرِ کارش برمی

عضی با محيط سازش است، با ما بيگانه و ناآشناست و ما را از خود خواهدراند... . ب کرده

شوند و به هر شوند، بعضی دیگر راضی به رضای خدا میکنند و همرنگ جماعت میمی

« ماننددهند و عدة زیادی بين زمين و هوا بلاتکليف و سردرگمُ میکاری تن درمی

 (.254 - 253: 1385)رمارک، 

 

 منابع
 . تهران: رجاء.سرود اروندرود(. 1368آرمين، منيژه. )

 . تهران: سورة مهر.2. چاپ شطرنج با ماشین قیامت(. 1385احمدزاده، حبيب. )

 جا[: قصهّ.. ]بیها بالا تا رهاییتفنگ(. 1359اسلامی. ) 

 تهران: افق. شب به خیر فرمانده.(. 1394اکبرپور، احمد. )

 . تهران: علم.3. چاپبیوتن(. 1388اميرخانی، رضا. )
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 . تهران: مروارید. 2چاپ زبان عشق. دستور(. 1386پور، قيصر. )امين

های کوتاه دفاع پردازی در داستانشخصیّت(. 1387بارونيان، حسن. )

 . تهران: بنياد حفظ آثار.مقدّس

 . تهران: افق.10، چاپپل معلّق(. 1388بایرامی، محمدرضا. )

 . تهران: حریر.فهمندها بهشت را میگنجشک(. 1376عامری، حسن. )بنی

. 7فر. چاپ. ترجمة هوشنگ خجستهشناسی جنگجامعه(. 1387ون. )بوتول، گاست

 تهران: علمی و فرهنگی.

. 1396/ 24/03پایگاهِ الکترونيکیِ انتشارات سورة مهر، دسترسی 

www.sooremehr.ir 

تهران:  هایی در ادبیات معاصر ایران )داستان(.گزاره(. 1383تسليمی، علی. )

 اختران.

 . تهران: اعلمی.جنگاوران(. 1359تهرانی، محمد. )

شناسی پدیدارشناسی و سنخ(. »1391جهاندیده کودهی، سينا. )

، 19، ش 5فصلنامة نقد ادبی. س شده در  چاپ«. های احمد شاملو خوانی مخالف

 .134 -103صص 

کتاب «. شودداستان جنگ از اینجا شروع می»الف(. 1386دهقان، احمد. )

 پور(. تهران: سورة مهر.کتاب سال شهيد حبيب غنی)ویژة ششمين دورة انتخاب  4حبيب 

 .102 – 98صص 

 . تهران: افق. من قاتل پسرتان هستم ب(.1386) دهقان، احمد.

 . تهران: کتاب نيستان. پرسه در خاک غریبه(. 1388) دهقان، احمد.

 . تهران: سورة مهر.های کارونبچّه(. 1392) دهقان، احمد.

ترجمة سيروس تاجبخش.  در غرب خبری نیست.(. 1385رمارک، اریش ماریا. )

 . تهران: ناهيد.4چاپ
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« اشگانههای سههای جنگ، ایستگاهداستان(. »1393سرشار، محمدرضا. )

 .  75- 68، صص  83،  ش 12ماهنامة ادبيات داستانی. س شده در  چاپوگو(.  )گفت

. «عمدة ادبیات داستانی جنگرویکردهای »(. 1385سعيدی، مهدی. )

 .36 -21، صص 7،  ش4نامة زبان و ادبيات فارسی. سپژوهششده در  چاپ

پژوهشگاه علوم  تهران:ادبیات داستانی جنگ در ایران. (. 1395سعيدی، مهدی. )

 انسانی و مطالعات اجتماعی.

حقيقات . تهران: مرکز مطالعات و ت3. چاپ عشق و نفرت(. 1390الله. )سليمانی، نعمت

 جنگ.

 . تهران: افق.2. چاپهلال پنهان(. 1382اصغر. )شيرزادی، علی

جا[: کار و . ]بیشودآفتاب در سیاهی جنگ گم می(. 1360عبداللهّی، اصغر. )

 هنر.

 ، تهران: سورة مهر.8. چاپ فال خون(. 1390غفّارزادگان، داوود. ) 

 . تهران: صریر.همۀ زندگی(. 1376غلامی، احمد. )

 . تهران: سخن.شناسیسبک(. 1391فتوحی، محمود. ) 

 . تهران: قدیانی.فهمدفقط عاشق زبان عاشق را می(. 1390علی. )فراست، قاسم

 . تهران: عصر داستان.فصل جوانی(. 1392. )علیفراست، قاسم

 . تهران: چشمه.2. چاپدیگر اسمت را عوض نکن(. 1389قيصری، مجيد. )

 . تهران: کوثر.نصف کشتی؟ نصف دریا!(. 1377کاتب، محمدرضا. )

. تهران: عصر 2. چاپات را قرض بده برادرجمجمه(. 1392لو، مرتضی. )کربلایی

 داستان.

 . تهران: معين.زمین سوخته(. 1386محمود، احمد. )

 . تهران: شاهد.رنُج(. 1390محمودی نورآبادی، محمد. )

 . تهران: شباهنگ.بالاتر از عشق(. 1369منصوری، پری. )
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کتاب ادبيات «. ادبیات داستانی دفاع مقدّس(. »1395موحدی، محمدرضا. )

 .195 – 173انقلاب اسلامی، زیر نظر محمدرضا ترکی. تهران: سمت. صص 

 . تهران: چشمه.2. چاپنویسی ایرانصد سال داستان(. 1380ميرعابدینی، حسن. )

 

  
 

 

 

 

 


